
ورق
تاریخ نشر در ایران

ایده تشــکیل انتشــارات مروارید از کجا و از کی 
شکل گرفت؟

دوســت عزیــزم آقــای مجید روشــنگر از 
کتاب هــای  و  فرانکلیــن  موسســه  مدیــران 
جیبی بودنــد با آن عناوین و تیراژ افســانه ای 
ده هزارتایــی. در دنباله این موفقیت و توفیقی 
کــه بــه او دســت داده بــود، یــک روز آقــای 
روشــنگر، گمانــم در یکــی از شــب های عید 
بــود، به ما -مهندس نیکنــام، آقای علی بیگ 
و مــن- گفت بیایید برای دوران بازنشســتگی 
فعالیتی جدید را شــروع کنیم.آن  موقع او در 
سازمان کتاب های جیبی بود و بعد منتقل شد 
به وزارت خارجه، مهندس نیکنام هم مهندس 
کشــاورزی بــود و آقــای علی بیگ هــم دبیر 
آموزش وپرورش و من هم افسر ارتش. خلاصه 
اینکه رفتیم و وام گرفتیم و تشــکیلات مروارید 
در حقیقت از سال 40 شروع شد. پدر همسرم 
آقــای معتمد گرجی، ســاختمانی در خیابان 
نادری )جمهوری( کوچه شــیروانی داشت. به 
ما گفت که می توانیم از آن برای دفتر استفاده 
کنیــم. طبقه اول آن یــک آپارتمان 80 متری 
بود که ما پلاک برنجی مروارید را روی آن زدیم 
و شــروع به کار کردیــم. اولین کتاب مان رمان 
»دل شکسته« شاهکار ناتانیل وست نویسنده 

آمریکایی با ترجمه عبداله توکل بود.
نام نشر »مروارید« پیشنهاد چه کسی بود؟

آقــای روشــنگر پیشــنهاد داد کــه مــا هم 
استقبال کردیم.

تیم ســه نفره شــما که به آقای روشنگر پیوست، 
ســابقه مطالعاتــی و کاری هــم در ایــن زمینــه 

داشت؟
داشــتم.  فرهنگــی  زمینه هــای  البتــه 
من ضمن اینکه افســر بودم فوق لیســانس 
داشــتم.  تهران  دانشــگاه  جامعه شناســی 
شــاگرد دکتر صدیقــی، آریان پــور و نراقی 
بــودم. همه مــا درواقــع تب وتــاب مطالعه 
کتاب داشــتیم. این خودش یــک انرژی به 
ما داد برای اینکه شــوق بیشتری به این کار 
داشــته باشیم. نسل ما که من متولد 1312 
هســتم، با تبلیغات حزب توده و جبهه ملی 
بــزرگ شــده. جامعــه از نظــر مطالعاتی و 
جنب وجــوش فرهنگی در حالتِ نشــوونما 
بود. نشریات فعال بودند. کتاب های جیبی 
انقلابی در بازار نشــر ایجــاد کرده بود. همه 

ایــن فاکتورهایی بــود برای رشــد فرهنگی 
جامعه. شما در آرایشگاه می رفتید پنل های 
کتاب های جیبی بود. در حمام های عمومی 
بــود. در همه جــا بــود. جامعه هــم متقابلا 

جواب می داد.
گرایش های حزبی داشتید؟

نداشــتیم.  خاصــی  گرایش هــای 
بیشــتر عنصــر ملی بودیــم. اگــر بخواهم 
سمت وسویی به آن بدهم ما در کانال جبهه 
ملی بودیم. و دلمان می خواست کاری برای 

جامعه انجام بدهیم.
کتاب اول یا همان »دل شکســته« با چه تیراژی 

چاپ شد؟
فکر کنم هزارتا.

بعــد از این کتــاب، از 40 تا 57، بــا چه مترجم، 
شاعر و نویســنده های شناخته شده ای قرارداد 

بستید؟
فــروغ، نادرپــور، شــاملو، مشــیری، بیژن 

جلالی، بهرام بیضایی، و...
با کدام ها از نزدیک ارتباط داشتید؟

من به خصوص با شــروع مروارید، چون 
مســئول امور مالی مروارید بــودم، ارتباط 
نزدیکــی بــا اهل قلم داشــتم. مثــلا آقای 
مشیری که خانه اش یوســف آباد بود، به او 
می گفتم اگر نمی توانی به دفتر بیایی، من 
بــه خانه تــو می آیم. می رفتــم خانه اش. یا 
اخوان ثالث، شــاملو، مصدق. با همه اینها 
رفت وآمــد نزدیــک و خانوادگی داشــتیم. 
ســوای مســائل کاری، ما مراوده دوستانه 
داشتیم. یادم هست همسر من که تولدش 
مصــادف با شــب یلدا بــود، برای جشــن 
تولدش ما بیشتر اهل قلم با خانواده شان را 

دعوت می کردیم و همه می آمدند. 
با آنها چطور قرارداد می بستید؟

ما در مروارید، در اجرای قرارداد، چه بخش 
تولیــد، چه پرداخت، رفتــاری راحت و عادی و 
صمیمانه داشتیم. از همان ابتدای کار. همین 
ماه پیش، چاپ دهم کتاب فاضل نظری چاپ 
شــده بود و پرداخت هم انجام شده بود. چاپ 
یازدهــم کتاب اما به اشــتباه می خــورد چاپ 
دهم. آقای گرجی مدیر مالی بابت چاپ دهم 
به او زنگ می زنــد. او می گوید که حق التالیف 
چاپ دهم را گرفته . و بعد آقای گرجی توضیح 

می دهد که چنین اشتباهی رخ داده.
بــرای شــروع کار، هزینه های چــاپ کتاب ها را 

چطور تامین می کردید؟
برای ما شــانس بزرگی بود آشنایی با مدیر 
چاپخانه افســت. مرد بزرگی بود. وقتی گفتیم 
پولــی نداریم که پرداخت ها را نقــد بدهیم، او 
با ما راه آمد تا هزینه چاپ کتاب ها را با ســفته 

پرداخت کنیم. 
پروسه مجوز کتاب چطور بود؟

بــه نوعــی همیــن تشــریفاتی کــه همین 
الان اســت آن موقع هــم بود. ما هــم کارمان 
را انجــام می دادیــم. هیچ وقت هم به مشــکل 

برنمی خوردیم.
پیش از انقلاب،کتابی بــود که با وزارت فرهنگ 
و هنر به مشکل برخورده باشید؟ یا به طور کلی، 

چقدر به مشکل برخوردید؟
بدیهی است که به مشکلاتی برخورد 
کردیم، اما به هرصورت مدیریت می شد 
و از آن عبــور می کردیــم. هــردوره تابع 
در  بــود.  و ضوابــط خــودش  قوانیــن 
آن زمــان اگــر از یک خطوطــی تجاوز 

مجموعه گزینه اشعار

و  مهم تریــن  از  یکــی 
تاثیرگذارتریــن آثــاری که 
در نشــر مروارید از ابتدا تا 
گزینه  منتشر شده،  امروز 
اشــعار شــاعران معاصــر 
دیگرِ«  »تولدی  با  اســت. 
فروغ و شــعرهای بیژن جلالی، کار شــعر در نشر مروارید 
شروع شد و ســپس به گزینه اشعار شاعران معاصر رسید: 
شــاملو، آتشــی، ســپانلو، اخوان، نیما، حقوقی، موحد، 
هرمز علیپور، نصرت رحمانی، فریدون مشیری، سیدعلی 
صالحی، شــمس لنگرودی، حافظ موســوی، و... تا امروز 
بیش از ســی گزینه اشــعار از شــاعران معاصر در این نشر 

منتشر شده است.

قلبم را با قلبت میزان می کنم

همســر  شــاپور-  پرویــز 
بــا  فرخــزاد-  فــروغ 
یــش  ها ر تو یکلما ر کا
نامی  می شــود؛  شناخته 
عجیــب کــه شــاملو روی 
نوشــته های او گذاشــت. 
کتــاب  در  شــاپور  پرویــز 
»قلبــم را با قلبــت میزان 
همان طــور  می کنــم« 
می نویسد که می کشد و در طرح های مطایبه آمیزش همان 
ماهیت نوشــته های طنزآمیزش را می بینم. انگار ابتذال و 
اجتناب از ســوژه های معمول، به اضافه یک ظرافت عالی 
و اســتفاده از حداقل کلمات و خطوط برای بیان مقصود، 
زیبایی و ظرافت در آثار شاپور همیشه باهم ظاهر می شوند. 
کارهای شــاپور در طنز مدرن و کاریکاتور مدرن ما بی نظیر 

است و خاص خود او.

گریز از آزادی

آثــاری کــه در  از مهم تریــن 
و  اجتماعــی  علــوم  حــوزه 
مرواریــد  نشــر  در  سیاســی 
منتشر شــده، کتاب »گریز از 
آزادی« نوشــته اریــک فروم، 
از  فروم در »گریــز  اســت. 
آزادی« درباره عناصر مخالف 
با رشــد و پــرورش انســان و 
انســانیت در جهان ما سخن 
می گوید. آنها را به پای میز محاکمه می کشــاند و می کوشــد تا از 
دشمنانِ آزادیِ انسان پرده براندازد. فروم در این کتاب ابعادِ روانی 
و اجتماعی آزادی را بررسی می کند. دغدغه انسان نوین را درباره 
آزادی موشکافی می کند و مکانیسم های گریز از آزادی را به بحث 
می کشــاند که از لحاظ فرهنگ اجتماعی حائز اهمیت هستند و 
فهم آنها باید مبنــای تحلیل روانشناســی پدیده هایی اجتماعی 

چون دستگاه فاشیسم و دموکراسی نوین قرار گیرد.
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روزی که فروغ تولد دیگر را آورد
گفت وگو با منوچهر حسن زاده مدیر نشر مروارید

به مناسبت 60 سالگی نشر مروارید

فاطیما احمدی
روزنامهنگار

نشــر مروارید یکی از تاثیرگذارترین ناشران ایران است که حالا شصت ساله شده است. این نشر 
در ســال 1340 توســط مجید روشنگر، منوچهر حســن زاده، فریدون نیکنام و پرویز علی بیگ 
تاســیس شــد و تا به امروز بیش از هزار عنوان کتاب چاپ کرده. پس از شصت سال، سهامداران 
این نشــر ســهام آن را واگذار کردند. آنچه می خوانید گفت وگو با منوچهر حســن زاده مدیر نشر 

مروارید درباره نشر مروارید از تاسیس تا واگذاری سهام آن است.


